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 چكيده

جـايي وابسـتة اسـمي و    ختلف، ازجمله امكـان جابـه  رهاي ممعيااي براساس  هاي اضافه ساخت
آيند و هـم   كه بي هيچ اشكالي هم پيش از صفت مي(وصفي اليه  به دو نوع مضاف ،وصفي آنها
شدن گروه اسمي، پـيش    كه جز با تغيير معنا و يا غيردستوري( اليه اسمي و مضاف) پس از آن

بررسـي و  بـه  ن مقالـه ابتـدا از ايـن منظـر     در اي ـ. قابل تقسيم اسـت  )شوند از صفت واقع نمي
هـاي اضـافة    دو گروه كلي ساختبه  ايم، سپس آنها را اي پرداخته ههاي اضاف ساختبندي  طبقه
الگـويِ آهنـگ    ايم كـه  توضيح دادهايم و  تقسيم كرده اي گزارهغيرهاي اضافة  ساختو  اي گزاره

هاي مركب است، اما اين  گي اسمشبيه الگوي آهنهرچند تاحدي » اليه وصفي مضاف+ هسته «
هاي پسين اسم است كه عمدتاً در نقش افزودة خاص اسم در  اليه درواقع يكي از وابسته مضاف
  .دشو اي ظاهر مي هاي اضافة غيرگزاره ساخت

  

  اليه وصفي اليه اسمي، مضاف اليه، مضاف گروه اسمي، ساخت اضافه، مضاف :واژگان كليدي

   
 otabibzadeh@yahoo.com٭ :كي نويسندة مسؤولنشاني پست الكتروني
31/6/1394: تاريخ پذيرش مقاله 22/3/1394:تاريخ دريافت مقاله  

  و دوم  سي  شمارة
  1394تابستان 

  151- 172 صفحات 



١٥٢  

 

  

  
 

  زاده و نويد برادران همتيبيباميد طدكتر 
  

   1394 تابستان،   32  شمارة     

  مقدمه - 1
است به بررسي نـوع  ها در دستورهاي فارسي، محدود بوده تاكنون بحث دربارة انواع اضافه

هاي اسميِ مركب از يك مضاف  اليه با مضافش در گروه ان هر مضافپيوندهايِ معناييِ مي
هـا براسـاس توزيـع و     اليـه  تر به تفاوت انواع مضـاف در اين دستورها كم. اليه و يك مضاف

اليـه توجـه    و بـيش از يـك مضـاف    هاي اسميِ مركب از يك مضـاف  آنها در گروه 1ترتيب
در بـاغ  «هاي اسمي مانند  بررسي گروه دستورهاي ما بيشتر به ،به عبارت ديگر. است شده
  :گردد ميبه اسم پيش از خودش بازبلافاصله اليه  اند كه در آن هر مضاف پرداخته» علي

  ]]]علي] [باغ] [[در[[) 1

درِ (گـردد   برمي» در«اليهي است كه به هستة  مضاف» باغ علي«در گروه اسمي فوق،      
امـا  ). عليباغِ (گردد  برمي» باغ«كه به هستة  اليهي است نيز مضاف» علي«و  )1(،)باغ علي

انـد كـه در    پرداخته» بالش پر رضا«هاي اسمي مانند  ندرت به گروه اين دستورها بسيار به
  :گردد ميباز) بالش(به يك هستة واحد ) رضاپر و (اليه  آنها هر دو مضاف

  ]]رضا] [پر] [بالش[[) 2

هايي هستند كه هر دو بـه مضـاف يـا     اليه مضاف» رضا«و هم » پر«در مثال فوق هم 
يعني در اين گروه اسمي، بـرخلاف  ). رضا پربالش (گردند  برمي) بالش(هستة گروه اسمي 

توجـه بـه محـل يـا ترتيـب      . وجـود نـدارد  ) پر رضـا (تر  ، يك گروه اسمي كوچك1جملة 
ازد كـه  س ـ اليه متفاوت مواجه مي ها در اين دو گروه اسمي ما را با دو نوع مضاف اليه مضاف
  .ربارة آنها موضوع اين مقاله استبحث د

و دستورنويسـان دربـارة سـاخت     شناسـان  در اين مقاله پس از بررسي مختصـر آراء زبـان  
شـناس و   ؛ حـق 1374 ،زاده ؛ غلامعلـي 1359 ،؛ صـادقي و ارژنـگ  1348 ،بـاطني (اي در فارسـي   اضافه
، ابتـدا  )زيـر چـاپ   ،نغزگوي كهنو ؛ 2011هيگ،  ؛1392 ،؛ طباطبايي1391 ،زاده ؛ طبيب1385 ،ديگران

هاي اسمي وجود دارد كه هر دو از حيث  دهيم كه دو نوع وابستة پسين در گروه نشان مي
تـوان بـا محـل وابسـتة صـفت بيـاني        جزء كلام اسم هستند، اما محل يكي از آنها را مـي 

 پـِرسِ  ماشـينِ (اي ببينـد   جا كرد، بدون آنكه ساخت يا معناي گـروه اسـمي خدشـه    هجاب
 ـ كه محل آن مضاف درحالي ؛)پرِسِماشينِ بزرگ / بزرگ جـايي  هاليه ديگر، مطلقاً قابل جاب

                                                 
1. order 
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سـاخت  يا بد) باغدر بزرگ / باغ بزرگدر (با صفت نيست، زيرا اين عمل باعث تغيير معنا 
اليـه اول   مضاف. شود مي) برقي شركت؟؟ماشين / شركتماشين برقي (شدن گروه اسمي 

اليـه دوم را   اليـه وصـفي، و مضـاف    ارهاي مشابهي كه با صفت دارد، مضافرا، به علت رفت
هـاي خـودگردان    در بخش بعديِ مقاله براساس نظريـة گـروه  . ايم اليه اسمي ناميده مضاف

اليـه اسـمي    اليـه وصـفي بـا مضـاف     هـايِ مضـاف   به بحث دربارة تفاوت )1391 ،زاده طبيـب (
  . آنها را تبيين كنيمايم ماهيت و تفاوت  ايم و كوشيده پرداخته

  
  ساخت اضافه در تحقيقات پيشين - 2

يكـي از   .در هر گروه اسمي، تعدادي وابستة پيشين و تعدادي وابستة پسـين وجـود دارد  
در ايـن  . اليـه اسـت   هاي اسمي، وابستة اضافه يا همان مضـاف  هاي پسين در گروه وابسته

پردازيم كه درمورد وابسـتة   ميقسمت از مقاله به معرفي و بررسيِ برخي تحقيقات مهمي 
  .استاضافه در فارسي صورت گرفته

  
   )1348(باطني  - 1- 2

، روپي هاي هوابست ،شوندهاي اسم كه پس از هسته ظاهر ميباطني به آن دسته از وابسته
  گويـد و پـنج وابسـتة    مـي  )رو هاي پيش به معناي وابسته» ش«در برابر (» ر«اختصار  يا به
ها را با  اين وابسته. كندبندي ميدر اين دسته طبقه، »5ر«تا  »1ر«اوين رو را تحت عنپي

  :دهيم هاي زير نمايش مي استفاده از مثال
  )481: 1348 ،باطني(مرد  )2ر(سياه  )هسته(پيراهن  )3
  )158: همان(ديدم  )3ر(او را كوچك  )هسته(برادر  )4
  ) 159: همان.. (. )5ر(با قاچاقچيان سيگار خارجي دائم دولت  )هسته(مبارزة  )5
  )159: همان(بسيار جالب است  )5ر (كه به آن اشاره گرديد اي تازه )هسته(نكتة  )6
در  )5ر(ها پيش سروده و شعر زيباي تف آه نيز جزو آنهـا اسـت   كه سالنو او را  )هسته(اشعار  )7

  )159: همان(اند اين مجموعه منتشر كرده

سـمي  هـاي ا شود، گـروه بحث ما مربوط نميعلاوه بر نشانة نكره، كه به  »3ر«ابستة و    
  :گيرددر بر مينيز ضماير را  شامل
  )155: 1348 ،باطني( )3ر( منفلزي  )هسته( ميز )8
  )156: همان( )3ر( شهلاسبز  )هسته( هايگوشواره )9
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 يرا اسـم دهـد و آن   قـرار مـي  اولين جايگاه پس از هسـته   در را »1ر«ة باطني وابست
پيوسـتگي  . دنتر به هسته واقع شـو نزديكتا دهد اجازه نميصر ديگري ابه عن داند كه مي
 و دهـد معمولاً با آن يك واحد معنايي تشـكيل مـي   كه با هسته به حدي است عنصر آن

منتقـل   1واژة حاصل به هجاي آخر وابستة ر كسرة اضافة بين آن دو حذف و تكيه در تك
هسـته قلمـداد    ي آن را جـزء اما از آنجا كه فرايند اخيـر عموميـت نـدارد، بـاطن    . شودمي

شامل اين نوع  زير را هاي اسميگروه درشده هاي ذكرباطني كلية نمونه مثلاً. است نكرده
رئـيس جمهـور، بـوف كـور، هيـأت مـديره، خيـر مقـدم، تـاريخ          «: اسـت  دانسـته وابسته 

، )155( »ميز تحريـر «، )151( »جلد كتاب« ،)146 :همان( »مشروطيت، كباب برگ، مرد رند
  ).160( »طرز فكر« و )156( »سراي عاليرح حال، هنرش«
  
   )1359(صادقي و ارژنگ  - 2- 2

هـاي جمـع، صـفت بيـاني،     نشـانه : ندا صادقي و ارژنگ هفت وابستة پسين براي اسم قائل
آنها هرچند تأكيدي بر لزوم  .اليه، ي نكره، بدل، متمم اسم و جملة ربطي توضيحيمضاف

وابسـتة صـفت بيـاني را مقـدم بـر       )1348(مشابه بـاطني   ،دها ندارنرعايت ترتيب وابسته
كارگيري صورت به امكان به ،اليهآنان در تشريح وابستة مضاف. داننداليه ميوابستة مضاف

صـادقي و ارژنـگ   ( انگشتر نقـره : كنندجاي موصوف و صفت اشاره مي اليه بهمضاف و مضاف
معرفـي انـواع اضـافه بـا ملاحظـات       نضمدر ادامة همان بحث،  همچنين آنها .)22: 1359

كنـد،  اليه جنس مضاف را بيان مـي معنايي، مواردي مانند مثال فوق را، كه در آنها مضاف
انگشتر طلا، تاج زر، كاسة مـس، لبـاس ابريشـم    : كنندهايي از اضافة بياني تلقي مينمونه

  :رار زير استبرخي ديگر از انواع اضافه كه در آن بخش تشريح شده به ق). 23: همان(
 زنـگ اخبـار، آبِ  : اليـه اختصـاص دارد  كه در آن مضاف بـه مضـاف   اضافة تخصيصي،

  ؛)23: همان(خوردن، سفرة نان، نالة سحر 
دهـد، شـامل اسـمي    اليه توضيحي دربارة مضاف ميكه در آن مضاف اضافة توضيحي،

زن، معلـم  پزشـك  : خيابان حافظ، درخت بيد؛ يا دو اسم عـام : عام و موردي خاص از آن
  ؛)23: همان(مرد 

: همـان (قد سـرو، روي مـاه   : اليه شبيه استكه در آن مضاف به مضاف اضافة تشبيهي،
  ).24و  23
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از حيـث  ) شـود هاي صادقي و ارژنگ را شامل نميكه البته همة مثال(هاي بالا نمونه
اليـه  هستة گروه اسمي همچنـان بـا مضـاف   : ساخت گروه اسمي يك وجه مشترك دارند

انگشتر طلاي او، تاج زر پادشاه، كاسة مس مادربزرگ، لباس ابريشـم  : ابل گسترش استق
تو، زنگ اخبار مدرسه، آبِ خوردن شهر، سفرة نان خانواده، نالـة سـحر خـروس، خيابـان     
حافظ تهران، درخت بيد باغ، پزشك زن درمانگاه، معلم مرد مدرسه، قـد سـرو يـار، روي    

  .ماه فرزندان
  
   )1374(اده ز غلامعلي - 3- 2

ند ا كه عبارت كنداسمي اشاره مي هاي وابستة پسين براي اسم در گروه نهُ زاده بهغلامعلي
دار، بدل، قيد زمان يا گروه اسمي، گروه صفتي، حرف تعريف نامعين، گروه حرف اضافه: از

 ـ  وي نه .وارة موصولي، اعداد ترتيبي و قيد مقدارمكان، جمله گ تنها ماننـد صـادقي و ارژن
دهنـدة گـروه    تأكيدي بر ضرورت رعايت ترتيب در چينش عناصر پسين تشـكيل  )1359(

كـردن اقـلام بـه ترتيـب       اسمي ندارد، بلكه حتي برخلاف آنها ظاهراً اصراري به فهرسـت 
و به اين ترتيب، پيش از ذكر گروه صفتي، به توصـيف گـروه اسـمي     كند مين نيز معمول

دانشـجويان رشـتة   « گـروه اسـميِ  او بـا اشـاره بـه    . پـردازد شامل اسـامي و ضـماير مـي   
كند كه اگر چند اسم در ساخت گروه اسمي به طور متوالي و بـا  تصريح مي »شناسي زبان

 همـواره  اليه داشـته باشـند،  كسرة اضافه به هم اضافه شوند و با هم رابطة مضاف و مضاف
  :ول خواهد بوداسم اول هسته و اسم يا گروه اسمي پس از آن وابستة پسين اسم ا

  ]]شناسيرشتة زبان] [دانشجويان[[. الف )10
  )66: 1374 ،زادهغلامعلي]] (شناسيزبان] [رشتة[[. ب

شود اسمي كه به اسـمي ديگـر   اليه در گزارة فوق استنباط مياز رابطة مضاف و مضاف    
دربـارة  زاده  با اين حال، غلامعلـي . اليه داشته باشدتواند نقشي جز مضافمي ،وابسته شود

  .دهدتوضيح يا ارجاعي نمي) اليه نيزو البته خود مضاف(ماهيت آن نقش ديگر 
  
  )1385(و ديگران شناس حق - 4- 2

اي اضـافه  اليه، بدل، گروه حرفشناس و ديگران پنج وابستة پسين صفت بياني، مضافحق
ادقي و ص ـ مـورد گونه كه در  همان .شمارندو جملة ربطي را براي هستة گروه اسمي برمي
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شناس و ديگران نيز تأكيدي بر اهميـت  گفتيم، حق )1374( زادهو غلامعلي )1359(ارژنگ 
اليـه را  در فهرسـت خـود مضـاف    با اين حـال، آنهـا   .هاي پسين اسم ندارندترتيب وابسته

. داننـد كنند و آن را شامل اسم و جانشـينان آن مـي  بلافاصله پس از صفت بياني ذكر مي
شـوند كـه   هـا متـذكر مـي   اليه ذيل عنوان گسترش وابستهابستة مضافآنان در توصيف و
كنند تأكيد مي ، و همچنينندا اليه قابل گسترشهاي اسم از جمله مضافهريك از وابسته

هـاي پيشـين و پسـيني    تواند به نوبة خود وابستهاليه هستة گروه اسمي نيز ميكه مضاف
توضـيحات  آنها  اما .)122: همان( »دانشگاه شيراز رئيس دانشكدة ادبيات« مثلاً اختيار كند،

مراتـب  توان ايـن طـور برداشـت كـرد كـه      ميكه  طوري هاند، ب مورد ندادهبيشتري در اين 
  :تقطيع عبارت فوق از ديدگاه آنان به صورت زير خواهد بود

  ]]دانشكدة ادبيات دانشگاه شيراز] [رئيس[[. الف )11
  ]]زادبيات دانشگاه شيرا] [دانشكدة[[. ب

 »دانشـكدة ادبيـات دانشـگاه شـيراز    «قدر كه موجوديتي با عنـوان   همانبديهي است 
امـا تصـور   . اسـت دور از ذهـن   »ادبيات دانشگاه شـيراز «محرز است، موجوديتي با عنوان 

زيرمجموعـة   ،پـردازد و از سـوي ديگـر   به موضوع ادبيـات مـي   ،اي كه از يك سودانشكده
، پس گروه اسمي فوق بايد بـه شـكل زيـر تقطيـع     است دانشگاه شيراز است كاملاً مقدور

  :شود
  ]]دانشگاه شيراز] [ادبيات] [دانشكدة[[. پ

به عنصر ادبيات ، و نيز طبق تعاريف جز صفت، اليهاي را جز مضافبايد جايگاه ويژه يعني
و نيز به موارد مشـابه اختصـاص داد، كـه چنـين چيـزي در       ،در تركيب گروه اسمي فوق

  .است بيني نشدهاشاره پيشدستور مورد 
  
  )1391( زاده طبيب - 5- 2

هاي اسمي فارسي، در اكثـر قريـب بـه     هايِ پسينِ اسم در گروه زاده وابسته طبيببه نظر 
ترين تغييـري در ترتيـب    به حدي كه غالباً كوچك ؛اتفاق موارد داراي محل ثابتي هستند

شـود، يـا معنـاي آن را     مـي  ها، يا باعث غيردستوري شدن ساخت گروه اسمي اين وابسته
يك هسـته   هاي نحوي را در حالت كلي متشكل ازهمة گروه زادهطبيب. كند دگرگون مي

 از او .دانـد مـي  )متمم اجباري، متمم اختياري، افزودة خاص و افزودة عام( وابسته چهار و



  ... اي در زبان فارسي دو نوع وابستة اضافه

 

١٥٧  
  

 

  

  1394 تابستان،   32  شمارة

ايـن  . يـا مـتمم  ند هسـت  افزودة خاص ياكه همه  برد نام ميپسين براي اسم  وابستةشش 
اي، بـدل، گـروه   ، صـفت بيـاني، وابسـتة اضـافه    صفت- اسمند از ا ترتيب عبارت ها به وابسته
، اي و بنـد اضـافه  اي، گروه حـرف اضافه وابستة كند كه سهوي ادعا مي. اي و بنداضافه حرف

يعني، مثلاً جايگاه سوم پس از هسـته   ؛متممبسته به مورد گاه افزودة خاص هستند و گاه 
زاده صـفت  طبيب .اي پر شودافزودة اضافه با اي ياتواند با متمم اضافهميسم، بسته به نوع ا

را پـيش از  صـفت  - اسـم كند، اما جايگاه اي تلقي ميبياني را مقدم بر افزوده يا متمم اضافه
ي هاي اسم ويژگيهم كند كه را اسمي معرفي مي صفت- اسموي . كندصفت بياني ذكر مي

او . پـردازد هاي آن با وابستة اضافي از حيث رفتار نحـوي مـي  وتو به تفا ي،هم صفت دارد و
  :كند متفاوت اشاره مي ةابتدا با ارائة مثال زير به تقابل اين دو نوع وابست

  ]]ما] [زيباي] [فيزيك] [دانشجوي[[. الف )12
  )230: 1391 ،زادهطبيب]] (شهر زيباي ما] [دانشجوي[[. ب

هـاي   نمونـه . به شـهر  ب12گردد و در جملة ميبه دانشجو بر لفا12صفت زيبا در جملة 
هـاي  در گـروه  )اليـه وصـفي   يا همان مضـاف (صفت - اسمديگري كه وي از كاربرد وابستة 

  :ند ازا شمارد عبارتاسمي برمي
  بزرگ ما )صفت- وابستة اسم( ادبيات )هسته( دانشكدة )13
  قطور علي )صفت- وابستة اسم( رياضي )هسته( كتاب )14
 )231: همان(لبريز آنها  )صفت- تة اسموابس(شير )هسته( ليوان )15

  
  )1392(علاءالدين طباطبايي  - 6- 2

گمان مقالة كوتاه طباطبايي اسـت كـه در آن    ، بيدر مورد وابستة اضافهترين تحقيق  مهم
  :است اي را بر حسب نوع هسته، به دو گروه زير تقسيم كرده هاي اضافه ساخت

  اسم+ نشانة اضافه +  )2(اي اسم گزاره
  اسم+ نشانة اضافه + اي  يرگزارهاسم غ

اگر در اضافة اسمي، هسته يكي «: دهد سپس قاعدة عام زير را به دست مي طباطبايي
، امـا  »مفعول يا نهاد فعلِ زيرسـاختي خواهـد بـود    ةاي باشد، وابست هاي گزاره از انواع اسم
رغـم آنكـه   ، بـه »تنـازع بقـا  «مـثلاً در  . دارد كند كه اين قاعده استثناهايي نيز تصريح مي

تنـازع  «در اينجـا، مقصـود   . نه نهاد است نه مفعول آن» بقا«اي است،  اسم گزاره» تنازع«
  :هاي ديگر وي در اين زمينه توجه شود به مثال. است» براي بقا
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  جراحي براي زيبايي= جراحي زيبايي   )16
  پرش براي طول/ پرش از طول= پرش طول   )17
  شنا به روش قورباغه= شناي قورباغه   )18
  آيد شنايي كه در آن بدن به شكل پروانه درمي= شناي پروانه   )19
  سفر به چين= سفر چين   )20

ها، روابطي ماننـد هـدف و مقصـد، و هماننـدي بيـان       در اين اضافه طباطباييبه باورِ 
هاي ديگـر آن   بلكه يكي از افزوده ،شود و وابسته نهاد يا مفعولِ فعل زيرساختي نيست مي

پردازد كه هسـتة آنهـا نـوعي اسـم      هايي مي سپس به بررسي اضافهوي  .است) مثلاً قيد(
او ايـن نـوع   . »كـوه الونـد  « و» فـرش اتـاق  «، »دستگاه تـنفس «اي است، مانند  غيرگزاره

  :كند ها را نيز به سه گروه زير تقسيم مي اضافه
  :اول، اضافة تعلقي كه در آن، ميان هسته و وابسته رابطة تعلق وجود دارد

  تاق فرش داردا: فرش اتاق  )21
  دانشگاه باغچه دارد: باغچة دانشگاه  )22
  انگشت اثر دارد: اثر انگشت  )23

آفتـاب كـوير، فضـايل انسـان،     : ند ازا از اضافة تعلقي عبارت طباطبايي هاي ديگر مثال
  .ن، كنار دريا، موي سر، خداي جهانآخر شب، كتاب م

تة آن اسـت و  دوم، اضافة توصيفي يا توضـيحي كـه در آن، وابسـته مصـداقي از هس ـ    
  اي ربطــي  تــوان وابســتة آن را در مقــام نهــاد و هســتة آن را در مقــام مســند جملــه مــي

  :به كار برد
  ايران كشور است: كشور ايران  )24
  الوند كوه است: كوه الوند  )25
  لاله گل است: گل لاله  )26

ي، شهر تهران، قارة اروپـا، علـم شـيم   : ند ازا هاي او از اضافة توصيفي عبارت ديگر مثال    
  . نامه، نظرية نسبيت شناسي، كتاب سياست رشتة جامعه

كاسـة مـس،   : دهـد  اضافة بياني كه در آن، وابسته جـنس هسـته را نشـان مـي     ،سوم
  .انگشتر طلا، جام بلور، سماورِ نقره

  



  ... اي در زبان فارسي دو نوع وابستة اضافه

 

١٥٩  
  

 

  

  1394 تابستان،   32  شمارة

  )زير چاپ(نغزگوي كهن  - 7- 2
از نـوع   غالبـاً (هاي ايراني، ناظر بر سـاختي   در تعدادي از زباننغزگوي كهن اضافه به نظر 

وي همچنـين  . شـوند  آن با كسرة اضافه به يكديگر متصل مي است كه اجزاء) گروه اسمي
بسـتي   در فارسي امروز، كسرة اضافه بـه لحـاظ رفتـار دسـتوري، پـي     دهد كه  توضيح مي

كـه  هاي ايراني نيـز   در بعضي ديگر از زبان، اما بر است كه تنها نقش اتصالي دارد تكيه غير
در فارسي نـو ايـن   . با فارسي نو داردمتفاوت  هايي نقش هستند، اضافهافه نشانة اضداراي 

ر حالي كـه  د ،)13: 2004 1،، ديكن و سينگاپريچا363: 2011هيگ، (جزء تنها نقش اتصالي دارد 
تر فارسـي، مثـل فارسـي ميانـه و فارسـي باسـتان، ايـن جـزء داراي          هاي متقدم در دوره

هاي ديگر ايراني، مثـل كـردي شـمالي     نوز در گويشاست كه ه تري بوده هاي متنوع نقش
در گونـة اخيـر   ايـن جـزء   دهد كه  نغزگو نشان مي ).363: 2011هيگ، (قابل مشاهده است 

 يهـا  گـويش بـه بـاورِ وي   . دارد 3ساز واره و نيز اسم 2ساز موصولي/ هاي اشاري كردي نقش
اند و از اين  تر حفظ كردهاولية اين جزء را بيش يها نقش ،ديگر ايراني، چون كردي شمالي

  .كارترند لحاظ محافظه
  
  اليه وصفي اليه اسمي و مضاف مضاف - 3

هر گروه اسـمي، تعـدادي وابسـتة پيشـين و     شود كه در  هاي مذكور مشاهده مي از نمونه
هـا غالبـاً    ترين تغييري در محل ايـن وابسـته   تعدادي وابستة پسين وجود دارد كه كوچك

حال با تمركز بيشـتري  . شود ه اسمي، يا تغيير معناي آن ميباعث غيردستوري شدن گرو
هـاي   پـردازيم، سـپس تفـاوت    اليـه اسـمي مـي    هاي صفت با مضاف ابتدا به بررسي تفاوت

  .كنيم اليه وصفي بيان مي اليه اسمي را با مضاف مضاف
  :اليه اسمي دومين وابستة پسين اسم است صفت اولين وابستة پسين و مضاف

  انهاطاق زيباي خ  )27
  خانة بزرگ علي  )28
  فرش ابريشميِ آنها  )29

                                                 
1. Dikken and Singhapreecha 
2. relativizer 
3. nominalizer 
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  : گردند اليه اسمي، هر دو به هسته برمي ها، هم صفت و هم مضاف در اين گروه    
  ]]خانه] [زيباي] [اطاق[[  )30
  ]]علي] [بزرگ] [خانة[[  )31
  ]]آنها] [ابريشميِ] [فرشِ[[  )32

ه اسـمي  كنـد يـا گـرو    و هرگاه ترتيب آنها به هم بخورد، معناي گروه اسـمي تغييـر مـي   
هـايِ   در گروه» اليه اسمي مضاف+ صفت ) + هسته(اسم «شود، يعني ترتيب  بدساخت مي

  :اسمي فارسي، ترتيبي ثابت و غيرقابل تغيير است
  اطاق زيباست    اطاق زيباي خانه. الف  )33

  خانه زيباست    اطاقِ خانة زيبا. ب   
  خانه بزرگ است    خانة بزرگ علي. الف  )34

  بزرگ استعلي     خانة علي بزرگ*. ب   
  فرش ابريشميِ آنها. الف  )35

  فرش آنهاي ابريشمي. *ب   

ها اضافه كنـيم،   اليه دوم به اين گروه ديگر اينكه اگر هر اسم ديگري را در مقام مضاف
اليـه   مضـاف » ما«گردد و نه به هسته؛ مثلاً در مثال زير،  اليه اول باز مي آن اسم به مضاف

  :»خانه«و نه براي » علي«است براي 
  انة بزرگ عليِ ماخ  )36

  :»فرش«و نه براي » خانه«اليه است براي  مضاف» ما«يا در مثال زير     
  فرش ابريشميِ خانة ما  )37

  :پس تقطيع ساختي دو مثال فوق به شكل زير خواهد بود    
  ]]]ما] [عليِ] [[بزرگ] [خانة[[  )38
  ]]]ما] [خانة] [[ابريشميِ] [فرش[[  )39

هاي اسمي است كه از حيث جزء كـلام   ة پسيني در گروهاليه وصفي، وابست اما مضاف     
اليـه   هاي بسياري با مضـاف  هايي با صفت، و تفاوت اسم است، اما از حيث توزيعي شباهت

هاي اسمي  هايِ وصفي در گروه اليه مثلاً به مضاف ).230- 232: 1391 ،زاده طبيـب (اسمي دارد 
  :زير توجه شود

  بالش پر  )40
  دانشجوي فيزيك  )41
  پرِسِماشين   )42
  سرطان خون  )43
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  : كنيم اليه اسمي اشاره مي اليه وصفي با مضاف هاي مضاف در اينجا به برخي از تفاوت
  ،تـوان هـم پـيش از صـفت آورد هـم پـس از آن       اليه وصفي را غالباً مـي  اول اينكه مضاف

  )3(:يا ساخت آن غيردستوري شود آنكه معناي گروه اسمي تغيير كند بي
  بالش پر  )44

  زيباست» بالشِ پر«      پر زيبابالش . الف    
  زيباست» بالشِ پر«      بالش زيباي پر. ب    
  دانشجوي فيزيك  )45

  درسخوان است» دانشجوي فيزيك«        دانشجوي فيزيك درسخوان. الف    
  درسخوان است» دانشجوي فيزيك«         دانشجوي درسخوان فيزيك. ب    
  ماشين پرس  )46

  قي استبر» ماشين پرس«    ماشين پرس برقي. الف    
  برقي است» ماشين پرس«      ماشين برقي پرس. ب    

گيـرد و آوردن   اليه اسمي فقط پس از صفت قـرار مـي   طور كه ديديم، مضاف اما همان     
هاي  مثال. كن(شود  آن در پيش از صفت باعث بدساخت شدن جمله يا تغيير معناي آن مي

  ).35تا  33
، اسـم  »اليـه وصـفي   مضـاف + هسـته  «از  هاي اسـمي متشـكل   دوم اينكه اگر در گروه    

اليـه وصـفي،    اضافه كنيم، آن اسم نه به مضـاف   اليه دوم به گروه ديگري را در مقام مضاف
  :گردد بلكه به هسته بازمي

  بالش پر. الف  )47
  »پر«شود، نه به  مربوط مي» بالش«به » ما«    بالش پر ما. ب  

  
  دانشجوي فيزيك. الف  )48

    »فيزيك«شود، نه به  مربوط مي» دانشجو«به » ما«  دانشجوي فيزيك ما. ب  
  ماشين پرس. الف  )49

  »پرس«شود، نه به  مربوط مي» ماشين«به » ما«                ماشين پرس ما. ب  

، اسـم  »اليـه اسـمي   مضـاف + هسته «هايِ اسمي متشكل از  اما ديديم كه اگر در گروه    
هاي فوق،  ها اضافه كنيم، آن اسم، برخلاف مثال يه دوم به گروهال ديگري را در مقام مضاف

  ).37و  36هاي  مثال. كن(گردد  نه به اسم اول، بلكه به اسمِ بلافاصله پيش از خودش بازمي
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+ اليـه وصـفي    مضـاف + هسـته  «مورد گروه اسمي متشـكل از  پس تقطيع ساختي در    
  :زير خواهد بود به شكل) »بالش پر ما«مثلاً (» اليه اسمي مضاف

  ]]ما] [پر] [بالش. [[الف  )50

+  1اليـه اسـمي    مضـاف + هسـته  «اما تقطيـع سـاختي در گـروه اسـمي متشـكل از          
  :است به شكل زير) »در باغ آنها«مثلاً (» 2اليه اسمي  مضاف

  ]]]آنها] [باغ] [[در. [[ب

علامت جمـع را  ، »اليه وصفي مضاف+ هسته «بستنِ گروه اسميِ  سوم اينكه براي جمع    
اليـه   ، و هم گاهي به مضاف)هاي الف مثال(توان به هستة گروه متصل كرد  معمولاً هم مي

سـاخت شـود   كنـد يـا گـروه اسـمي بد     روه تغيير آنكه معناي گ ، بي)هاي ب مثال(وصفي 
و ب متفاوت خواهد بود؛ الگـوي آهنـگ    هاي الف بديهي است كه الگوي آهنگ در گروه(

هـاي   هـاي ب ماننـد اسـم    هاي اسمي است، اما در مثال مانند همة گروههاي الف  در مثال
  ):مركب است

  بالش پر  )51
  هاي پر بالش. الف  
  پرها بالش. ب  
  ماشين پرِسِ  )52

  هاي پرِسِ ماشين. الف  
  ها پرِسِ ماشين. ب  

، علامـت جمـع را بايـد    »اليه اسـمي مضاف+ هسته «اما براي جمع بستن گروه اسميِ     
اليـه   ، زيـرا اگـر آن را بـه مضـاف    )هاي الف در زيـر  مثال(ة گروه متصل كرد لزوماً به هست

شـود   كند، يا كلاً گروه اسـمي بدسـاخت مـي    اسمي متصل كنيم يا معناي گروه تغيير مي
  ):هاي ب مثال(

  اطاقِ خانه  )53
  هاي خانه اطاق. الف  
  ها اطاق خانه*. ب  
  خانة علي  )54

   هاي علي خانه. الف  
  ها خانة علي. *ب  
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  توصيف يا قابل  هاي وصفي معمولاً با هيچ وابستة پيشيني قابل اليه چهارم اينكه مضاف    
  :بسط نيستند

  بالش پر. الف  )55
  بالش اين پر. *ب   
  ماشين پرس. لف ا )56

  ماشين آن پرس. *ب   
  سرطان خون. الف  )57

  سرطان هر خون. *ب   
  :توصيف كردهاي پيشين  توان با انواع وابسته اليه اسمي را مي اما مضاف    

  اطاق خانه. الف  )58
  اطاقِ اين خانه. ب   
  خانة ما. الف  )59

  خانة همة ما. ب   
  فرش مسجد. الف  )60

  فرش آن مسجد. ب 

تـوان طـي فراينـد     را معمولاً نمـي » اليه وصفي مضاف+ اسم «پنجم اينكه گروه اسمي     
  :فك اضافه، مقلوب كرد

  بالش پر اينجاست. الف  )61
  پر بالشش اينجاست. *ب   
  ماشين پرس اينجاست. لفا  )62

  پرس ماشينش اينجاست. *ب   
  سرطان خون درمان شد. الف  )63

  )4(خون سرطانش درمان شد*. ب   

  :توان فك اضافه و مقلوب كرد راحتي مي را به» مضاف اليه+ اسم «اما گروه اسمي     
  اطاق خانه قشنگ است. الف  )64

  خانه اطاقش قشنگ است. ب   
  خانة ما قشنگ است. الف  )65

  مان قشنگ است ما خانه. ب  
  فرش مسجد بزرگ است. الف  )66

  فرشش بزرگ است مسجد. ب      
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» چـي «توان از ضمير پرسشـي   اليه وصفي، معمولاً فقط مي جايِ مضاف هششم اينكه ب    
  :استفاده كرد

  بالش پر. الف  )67
  بالش چي؟. ب   
  ماشين پرس. الف  )68

  ماشين چي؟. ب   
  سرطان خون. لف ا )69

  سرطان چي؟. ب   
  دانشجوي فيزيك. فال  )70

  دانشجوي چي؟. ب   

، از ضماير پرسشي گوناگون ديگـري نيـز   »چي«اليه اسمي، علاوه بر  جايِ مضاف هب اما    
  :توان استفاده كرد مي» ، كي، كجا)چه كسي(كي «چون 

  در باغ. الف  )71
  در كجا؟. ب   
  خانة علي. الف  )72

  خانة كي؟. ب   
  قرار صبح؟. الف  )73

  قرار كي؟. ب   

يك از معيارهاي فـوق بـراي    د توجه داشت كه گاه، و مخصوصاً در متون ادبي، هيچباي    
هـاي   كند؛ در ايـن مـوارد بـا گـروه     اليه اسمي كفايت نمي اليه وصفي از مضاف تميزِ مضاف

اليـه آنهـا،    شويم كه براي تشخيصِ وصفي يا اسمي بودنِ مضـاف  اسمي مبهمي مواجه مي
پسـران وزيـر   «مـثلاً در گـروه اسـمي    . اسـتفاده كنـيم  بايد از اطلاعات مربوط بـه بافـت   

گردد، اما در بافت خاصي كه سـعدي در   بازمي» وزير«به » عقل ناقص«، صفت »عقل ناقص
» پسـران «است، ايـن صـفت بـه    آورده )2باب هفتم، حكايت شمارة ( حكايت خود در گلستان

  )5(.شود مربوط مي
هـاي  اليـه  ه چند نمونة ديگر از مضافپيش از پرداختن به ادامة اين بحث بهتر است ب

دماغ كشتي؛ وزارت اطلاعات؛ مسـائلِ روز؛ شـوراي   : هاي اسمي توجه شود در گروه  وصفي
نگهبان؛ معاونت بهداشت؛ مراسم عاشورا؛ روزنامـة اطلاعـات؛ عيـد نـوروز؛ تـيم فوتسـال؛       
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 ـ    ازار دانشجوي فيزيك؛ نمايشگاه كتاب؛ سرطان خون؛ روز چهارشـنبه؛ مصـرف بنـزين؛ ب
  .بورس

اليه وصفي دقيقـاً چيسـت؟ شـايد بهتـرين راه      آيد كه مضاف حال اين سؤال پيش مي
اليه وصـفي چـه    براي رسيدن به پاسخ اين سؤال اين باشد كه ابتدا مشخص كنيم مضاف

اليه وصفي بخشي از يك اسم مركب نيست؛ يا جزء كلام جديدي  مثلاً مضاف! چيز نيست
اسمي نيست كه مضـاف آن    اليه م اسم و صفت؛ يا همان مضافنيست متفاوت با اجزاء كلا
اليـه اسـمي    اليه وصفي همان مضاف است؛ و بالاخره اينكه مضاف به هر علت محذوف شده

 در ادامـه . است نيست كه صرفاً با اندكي تغيير در الگوي آهنگ و تكيه، شكلي ديگر يافته
  . كنيم ها را بررسي مي تمام اين احتمال

  
  شي از يك اسم مركببخ - 4

اليه وصفي نه وابستة هستة اسمي در گروه اسـمي، بلكـه بخشـي از يـك اسـم       آيا مضاف
وابستة نحويِ » خانه«، »گلُخانه«دانيم در اسم مركب  طور كه مي مركب است؟ مثلاً همان

نيز » بالشِ پر«است، حال آيا در » گلُخانه«نيست، بلكه خود بخشي از اسم مركب » گلُ«
نيسـت، بلكـه بخشـي از اسـم مركـب      » بـالش «وابستة نحـويِ اسـم   » پر«ن گفت توا مي

است؟ دلايل بسياري در رد اين نظر وجود دارد كه در زيـر بـه برخـي از آنهـا     » پر بالش«
  :كنيم اشاره مي

هاي مركب، به انتهايِ تركيـب   اول اينكه وندهاي تصريفي مانند علامت جمع در اسم
  :دنگير و اسم قرار نميد، و هرگز در ميان دنچسب مي

  ها خانه گلُ/ *ها  گلُخانه  )74

اليـه وصـفي، علامـت     علاوة يك مضـاف  ههايِ اسميِ متشكل از يك اسم ب اما درمورد گروه    
  بالش پرها/ هاي پر بالش: گيرد جمع معمولاً پس از هسته و گاهي نيز در پايان گروه قرار مي

ف كنـيم، معنـاي آن بسـيار دگرگـون     دوم اينكه اگر جزء دوم يك اسم مركب را حذ
  :شودممكن است باعث بدساخت شدن جمله  شود، به حدي كه مي

  رفتيم به گلُخانه. الف  )75
  رفتيم به گلُ. *ب 
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 ـ     اليه وصفي از گروه اما حذف مضاف     عـلاوة يـك    ههايِ اسـميِ متشـكل از يـك اسـم ب
  :آورد اليه وصفي، چنين تغييري در معناي گروه پديد نمي مضاف

  يك بالشِ پر خريدم. الف  )76
  يك بالش خريدم. ب   
 او سرطان خون دارد. الف  )77

  او سرطان دارد. ب      
 يك دستگاه پرس ساختم. الف  )78

  يك دستگاه ساختم. ب      

ر سوم اينكه براي افزودن صفت به اسم مركب، آن صفت بايد در پايانِ اسم مركب قرا
  :گيرد و نه در ميان آن

  ويگلُخانة فرانس. الف  )79
  گل فرانسوي خانه. *ب   

اليه وصفي، صـفت   علاوة يك مضافههايِ اسميِ متشكل از يك اسم ب اما درمورد گروه
  :شود معمولاً در هر دو موقعيت ظاهر مي

  بالشِ پرِ گرانقيمت. الف  )80
  بالش گرانقيمت پر. ب   

ه بـه كـل   الي ـ كنيم، آن مضاف اليهي به اسم مركب اضافه مي چهارم اينكه وقتي مضاف    
  :گردد اسم مركب برمي

  شود به كلِ گلُخانه مربوط مي» ما«        گلُخانة ما. الف  )81

اليـه   علاوة يك مضافههايِ اسميِ متشكل از يك اسم ب اليهي به گروه اما وقتي مضاف
  :گردد مياليه فقط به هستة گروه بر ن مضافكنيم، آ وصفي اضافه مي

  پر مال من نيست الش مال من است،ب  بالشِ پرِ من. ب 

خـوبي   گـذريم، بـه   هاي بسيار ديگر كه از ذكرشان در اينجا مـي  ها و تفاوت اين تفاوت
هـايِ اسـمي    هايِ نحويِ اسـم در گـروه   اليه وصفي يكي از وابسته دهد كه مضاف نشان مي

در پايان همچنين بايد توجـه  . توان آن را بخشي از اسم مركب دانست است، و مطلقاً نمي
، به علت الگـوي آهنـگ   »اليه وصفي مضاف+ اسم «هاي اسمي متشكل از  گروهداشت كه 

بـه  » اليـه اسـمي   مضـاف + اسـم  «هاي اسمي متشـكل از   خاصي كه دارند، بيشتر از گروه
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اليـه اسـمي را    هاي مركب شبيه هستند، اما اين مطلقاً بدان معنا نيست كه هر مضاف اسم
  . هي وصفي مبدل كردالي توان به مضاف با تغيير الگوي آهنگ مي

  
  جزء كلام جديد - 5

اليه وصفي، جزء كلام جديدي است متفاوت با اجزاء كلام اسم و صفت؟ گرچـه   آيا مضاف
اليه اسمي است، امـا   اليه وصفي در گروه اسمي، متفاوت با رفتار مضاف رفتار نحويِ مضاف

كلام متفاوت دانست، زيـرا در  توان رفتار متفاوت آنها را ناشي از تعلق آنها به دو جزء  نمي
. بيرون از آن بافت خاص نحوي، اين هردو، اسم هستند و رفتاري كاملاً مشابه هـم دارنـد  

در گـروه  » خانـه «، رفتاري متفاوت با كلمة »بالش پر ما«در گروه اسمي » پر«مثلاً كلمة 
، يعني به به هستة گروه اسمي» ما«كه گفتيم در اولي چنان(دارد » بالش خانة ما«اسمي 

» خانـه «به اسمِ بلافاصله پيش از خـودش، يعنـي   » ما«گردد، اما در دومي  برمي» بالش«
هـردو اسـم هسـتند و    » خانـه «و » پر«، اما بيرون از اين بافت خاص، دو واژة )گردد برمي

  : كنيم ها اشاره مي در زير به تعدادي از اين مشابهت. رفتارهاي كاملاً مشابهي دارند
  :شوند هستة گروه اسمي واقع مي ،دور اول اينكه ه

  خانة سفيد/ پر سفيد. الف  )82
  خانة عقاب/ پر عقاب. ب   

  :شوند دوم اينكه هر دو در همان بافت نحوي به يكسان جمع بسته مي
  هاي سفيد خانه/ پرهايِ سفيد. الف  )83

  هايِ عقاب خانه/ پرهايِ عقاب. ب   
  :شوند مياليه واقع  سوم اينكه هر دو در گروه اسمي، مضاف

  نوك عقاب/ نوك پر  )84
چهارم اينكه اگر در همان بافت بالا، قرار باشد هستة گروه با صفتي توصيف شود، آن 

، و اگـر آن صـفت   )هاي الف در زير مثال(صفت بايد حتماً پس از هستة گروه اسمي بيايد 
گـردد   رميگردد، بلكه به اسمي ب اليه بيايد، ديگر به هستة گروه اسمي برنمي پس از مضاف

  :است كه بلافاصله پس از آن آمده
  نوك پر  )85

  )»پر«سفيد است، نه » نوك«(               نوك سفيد پر. الف  
  )»نوك«نه  ،سفيد است» پر«(    نوك پرِ سفيد. ب  
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  نوك عقاب  )86
  )»عقاب«سفيد است، نه » نوك«(    نوك سفيد عقاب. الف  
  )»نوك«نه  ،سفيد است» عقاب«(    نوك عقاب سفيد. ب  

روشـني پيداسـت كـه     گذريم، بـه  از اين موارد و موارد بسيار ديگري كه از ذكر آنها مي    
اليه اسمي، ربطي به جزء كـلام آنهـا نـدارد،     اليه وصفي و مضاف تفاوت رفتارِ نحوي مضاف

اليه  واقع آنچه مضافدر. هاي مشتركي دارند ند و ويژگيزيرا از اين حيث هر دو اسم هست
نقش نحويِ آنها درون گروه است، و نه جـزء   ،كند اليه اسمي متمايز مي از مضافوصفي را 
  .كلامشان

  
  اليه با مضاف محذوف مضاف - 6

اليه وصفي درواقع اسم است و از حيـث جـزء كـلام هـيچ تفـاوتي بـا        دانستيم كه مضاف
مـايز  اليـه اسـمي را از هـم مت    اليـه وصـفي و مضـاف    آنچه مضـاف . اليه اسمي ندارد مضاف

كند، نه به ماهيت واژگاني، يا به جزء كلام آنها، بلكه بـه نقـشِ نحـويِ آنهـا در بافـت       مي
اليه وصـفي   مضاف تصور كردشايد بتوان . شوند شود كه در آن ظاهر مي خاصي مربوط مي

اليهي اسمي است كه مضاف آن به هر علتي، مثلاً به علت كثرت اسـتعمال،   درواقع مضاف
اسـت،   بوده» دانشجوي رشتة فيزيك«در اصل » دانشجوي فيزيك«ثلاً م. است حذف شده

ماشـين  «در اصـل  » ماشين پـرس «است، يا  بوده» بالش جنس پر«در واقع » بالش پر«يا 
آيـد، امـا بـا     اين راه حل در ابتدا صحيح به نظر مـي . است و مانند آن بوده» دستگاه پرس

توان بـه   هايِ وصفي نمي اليه ي از مضافشويم كه اولاً درمورد بسيار كمي دقت متوجه مي
دمـاغ  «يا » سرطان خون«هيچ مضاف محذوفي اشاره كرد، مثلاً مضاف محذوف در مورد 

ست؟ ثانياً حتي اگر مضاف محـذوف  ا كدام» ادارة آمار«يا » روزنامة اطلاعات«يا » كشتي
اليـه   و مضـاف  اليه وصـفي  باز تفاوت رفتار نحوي مضاف ،را هم به گروه اسمي اضافه كنيم

ماند، و مشكل اصلي كه عبـارت از توصـيف و تبيـينِ تفـاوت      جاي خودش مي اسمي سر
. ، همچنـان وجـود خواهـد داشـت    است اليه اسمي اليه وصفي و مضاف رفتار نحويِ مضاف

   :مانند هم استراً مثلاً ساخت دو گروه اسمي زير ظاه
  ]]]3فيزيك] [2رشتة] [[1دانشجوي[[           :دانشجوي رشتة فيزيك. الف  )87

  ]]]3علي] [2باغ] [[1در[[                         :در باغ علي. ب      
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 3اسـت، و اسـمِ    1وابستة اسـمِ   2هسته است و اسمِ  1يعني در هر دو گروه اسمي، اسمِ 
اما حال اگر بخواهيم صفتي به پايان اين دو گـروه اسـمي اضـافه    . است 2نيز وابستة اسمِ 

  :گردد برمي) »دانشجو«يعني (لي آن صفت به هستة گروه اسمي كنيم، در او
  خوان است دانشجو درس    خوان دانشجوي رشتة فيزيك درس. الف  )88

، بلكـه بـه اسـمي كـه     )»در«يعنـي  (اما در دومي آن صفت نه به هستة گـروه اسـمي       
  :گردد ميباز) »علي«يعني به (ن قرار دارد بلافاصله پيش از آ

  خوان استعلي درس    سخواندر باغ علي در. ب

به عبارت ديگر، دو گروه اسمي فوق، از حيث اينكه صفتشان وابستة كدام اسم اسـت،       
  :داراي دو تقطيع ساختيِ متفاوت هستند

  ]]خوان درس][رشتة فيزيك] [دانشجوي[[        :خوان دانشجوي رشتة فيزيك درس. الف  )89
  ]] خوان علي درس] [باغ] [در[[          :خوان در باغ علي درس. ب      

تـوان   روه اسمي نخسـت، مـي  ديگر اينكه به علت همين تفاوت در ساخت نحوي، در گ    
  :آورد» دانشجو«را بلافاصله پس از » خواندرس«صفت 

  خوانِ رشتة فيزيك دانشجويِ در. الف  )90
  :اما در دومي چنين امري ميسر نيست     

  خوانِ باغ عليدرِ درس. *ب  
  
  نحويِ هسته در گروه اسميوابستة  - 7

اليه وصفي نه بخشي از يك اسم مركب است، نه جزء كلامي  تا اينجا روشن شد كه مضاف
ديگـر اينكـه   . اسـت  اليهي است كه مضاف آن حذف شده متفاوت با اسم، و نه لزوماً مضاف

اليه وصفي، اسمي است كه داراي نقـشِ نحـويِ خاصـي متمـايز از نقـشِ       دانستيم مضاف
مانـد ايـن    حال تنها احتمالي كه بـاقي مـي  . اليه اسمي در گروه اسمي است مضافنحوي 

اسمي هاي نحويِ پسين هسته در گروه  اليه وصفي، يكي از وابسته است كه بگوييم مضاف
وابسته؟ كروگر هر گروه اسمي را مركب از يك هسـتة اسـمي، و تعـدادي     است؛ اما كدام

تقسـيم   3ها و افزوده 2،ها متمم 1،خود به سه دستة اداتها  داند، كه اين وابسته مي 1وابسته

                                                 
1. dependents 
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در زبان فارسي ادات پيش از هستة گروه اسمي قـرار  . )67- 90: 2005 4،كروگر. كن(شوند  مي
 ـ(هاي خاص همه پس از هستة گـروه اسـمي    ها و افزوده گيرند و متمم مي  ،زاده طبيـب . كن

كروگـر  . ا متممِ اسم است يا افزودة آناليه وصفي ي در اين معنا مضاف )6(.)260- 197: 1391
كنـد   هاي وصفي را در زبان انگليسي، متمم هسته در گروه اسـمي قلمـداد مـي    اليه مضاف

هـايي هسـتند كـه از حيـث واژگـاني       ها وابسته ؛ توضيح اينكه متمم)67- 90: 2005 ،كروگر(
شـوند   اهر مياي در گروه اسمي ظ هاي گزاره يعني فقط با برخي از اسم 5،اند مشخص شده

هـاي اضـافة اسـمي بـه دو گـروه كلـي تقسـيم         دانيم كـه سـاخت   مي. ها و نه با تمام اسم
) اي هاي اضافة گـزاره  يا ساخت(اي است  هايي كه هستة آنها اسمي گزاره ساخت: شوند مي

) اي هاي اضـافة غيرگـزاره   يا ساخت(اي است  هايي كه هستة آنها اسمي غيرگزاره و ساخت
اليه وصفي در فارسـي لزومـاً مـتمم     بايد گفت مضاف صورتدر اين . )1392 ،طباطبايي. نك(

مصـرف  «مـثلاً  (رود  اي بـه كـار مـي    هاي گزاره اليه هم با اسم اسم نيست، زيرا اين مضاف
بنابراين تنها چيـزي كـه از ايـن    ). »بالش پر«مثلاً (اي  هاي غيرگزاره و هم با اسم) »بنزين

اليه  توان گفت اين است كه اين مضاف ر زبان فارسي مياليه وصفي د حيث درمورد مضاف
هاي اضـافة   نقش افزودة خاص در ساخت هاي نحوي اسم است كه غالباً در يكي از وابسته

درهرحـال  . شود اي ظاهر مي هاي اضافة گزاره اي، و گاه در نقش متمم در ساخت غيرگزاره
اليـه وصـفي، و    رفتـه يـا مضـاف   كـار  ه اليه اسمي ب تعيين اينكه آيا اسمي در نقش مضاف

اليه متمم است يا افزوده، همواره منوط به گروه اسـميِ خاصـي    تعيين اينكه آيا آن مضاف
است؛ يعني فارغ از بافت نحوي و گاه حتي فـارغ   اليه در آن ظاهر شده است كه آن مضاف

  .اليه آن را تعيين كرد توان نوع مضاف از بافت كلاميِ آن گروه اسمي نمي
  
  گيرينتيجه - 8

تـوان   ها را بسته به معيارهاي توزيعي متفاوت، مـي  اليه در اين مقاله نشان داديم كه مضاف
همچنين توضـيح داديـم كـه    . اليه اسمي تقسيم كرد اليه وصفي و مضاف به دو نوع مضاف

                                                                                                                 
1. determiners 
2. complements 
3. adjuncts/modifiers 
4. kroeger 
5. lexically specified 



  ... اي در زبان فارسي دو نوع وابستة اضافه
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 هـاي مركـب    شبيه الگوي آهنگـي اسـم  » اليه وصفي مضاف+ هسته «گرچه الگويِ آهنگ
هاي پسين اسم است كـه عمـدتاً در نقـش     اليه درواقع يكي از وابسته افاست، اما اين مض

  . شود هاي اضافي ظاهر مي افزودة خاص و گاه در نقش متممِ اسم در ساخت
  

  نوشتپي
اليـه آن را بـا حـروف     ها هستة گروه اسمي را با حروف سياه، و مضاف در اين مثال -1

  .ايم نازك و خطي در زير آن مشخص كرده
. گيرنـد  اي داراي ساخت ظرفيتي هستند و يك يا چنـد مـتمم مـي    هاي گزاره اسم -2

اي  هـاي گـزاره   معمولاً از زمـرة اسـم  ) مصدرها و اسم مصدرها(هاي مشتق از فعل  اسم
هــاي فعــل  هــا يــا موضــوع هــاي آنهــا بــدل از مــتمم شــوند كــه مــتمم محســوب مــي

  .شان است زيرساختي
صـفات اسـت، زيـرا جـاي صـفات را نيـز در        اليه وصفي از اين حيث ماننـد  مضاف -3

جا كرد؛ مـثلاً  توان بدون عوض شدن معنا يا بدساخت شدن، جابه هاي اسمي مي گروه
  .، و غيره»سيبِ سرخِ سفيد«در مقابل » سيبِ سفيد سرخ«
. شايد اين جمله از نظر برخي از اهل زبـان، چنـدان غيردسـتوري بـه نظـر نرسـد       -4

اليـه   هايي كه بـراي تشـخيص مضـاف    ه معيارها يا آزموندرهرحال بايد توجه داشت ك
كنيم، بيشتر ناظر بر نوعي گرايش هسـتند تـا    اليه اسمي پيشنهاد مي وصفي از مضاف

اليه بايد به جميع معيارهـا توجـه    در تشخيص اين دو مضاف ،به عبارت ديگر. قطعيت
ناشـناس و دانشـمندي    از داورِ دانيم م ميدر اينجا لاز. داشت و نه فقط به يكي از آنها

  .خير را متذكر شدند، سپاسگزاري كنيمو نكتة ا كردند كه مقالة حاضر را ارزيابي
يـادآور  به دقت مطالعه و نكتة اخيـر را  از استاد ابوالحسن نجفي كه مقالة حاضر را  -5

  .كنيم شدند، سپاسگزاري مي
بـه  » adjuncts/modifiers«هاي عام و  به افزوده» determiners«در اين كتاب  -6

  .است هاي خاص ترجمه شده افزوده
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 منابع

  .اميركبير :تهران ،توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي ،)1348(باطني، محمدرضا 
 ،)1385(الـدين  سمايي، سيدمهدي و طباطبـايي، عـلاء  ؛ سامعي، حسين ؛محمدشناس، عليحق

  .رسي ايرانهاي دشركت چاپ و نشر كتاب :تهران ،دستور زبان فارسي
 ،دسـتور سـال سـوم آمـوزش متوسـطة عمـومي       ،)1359(اشرف و ارژنگ، غلامرضا صادقي، علي

  .وزارت آموزش و پرورش :تهران
بـه   ،برزويـه - آب :لجلـد او دانشنامة زبان و ادب فارسـي،  ، »اضافه« ،)1384( اشرف صادقي، علي

  .248- 250 ص ،فرهنگستان زبان وادب فارسي: تهران ،سرپرستي اسماعيل سعادت
، 13 دورة نامـة فرهنگسـتان،   ،»اضـافة اسـمي و اضـافة وصـفي    « ،)1392(الدين طباطبايي، علاء

  . 157- 168صص  ،2 مارةش
هـاي خـودگردان در دسـتور    اساس نظرية گروهبر: ارسيدستور زبان ف ،)1391(زاده، اميد طبيب

  .مركز :تهران ،وابستگي
  .احياء كتاب :تهران ،رسيساخت زبان فا ،)1374(زاده، خسرو غلامعلي

: توضـيحات و حواشـي   ،ترجمة مهستي بحريني ،دستور زبان فارسي معاصر ،)1384(لازار، ژيلبر 
  .هرمس: تهران ،هرمز ميلانيان

  .»ساخت اضافه«، )زير چاپ(نغزگوي كهن، مهرداد 
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